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A B S T R A C T   

A poet's poem is a manifestation of his emotional states, which are manifested 

through the harmony of words, sounds, and letters in the music of poetry. Music is 

one of the most pleasing and flourishing creations of man. Among the manifestations 

of music, we can mention the music of poetry, which is the knot and connection point 

of emotion and art that crystallizes in literature and has long been the focus of 

attention of Persian-speaking poets. In this way, depending on their level of poetics, 

they consciously or unconsciously enter the world of words and cover their intended 

meaning with the luxurious garment of scale on the stature of words and present the 

words with melodiousness and music on the heart and soul of the audience. Rule of 

Prosodic Scales is an interpretation that has been proposed by formalist and 

structuralist linguists regarding the use of external scale and music in poetry and is 

related to the form and structure of poetry and the distinction between rhyme and 

prose. Abbas Kaymanesh, known as Mushfaq Kashani (born 1304 in Kashan and 

died on 18 January 2014), is a contemporary Iranian ghazal poet. The study of the 

frequency of the use of external music in his poems and the response to the nature 

and extent of the use of bahour and prosody in 140 of his poems, including odes, 

ghazals, etc., is the subject of this article, which was conducted using a descriptive-

analytical method and through prosodic fragmentation of the sample volume. Based 

on the findings of the research, it can be concluded that the prosody in Mushfaq's 

poems is diverse according to their content, and among them, bahour raml, which has 

a gentle melody and a soothing rhythm and is suitable for long, heavy, and solemn 

themes, has the highest frequency (54%) in his poetry. The bahours of hajj with a 

frequency of 20%, mudari with a frequency of 13%, mujjats with a frequency of 8%, 

and bahour moqtazab with a frequency of 5% are in the next position, respectively. 
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 چکیده

شعرِ يک شاعر، نمود حالات عاطفی اوست که بواسطۀ هارمونی واژگان و آواها و حروف در موسیقی شعر نمودار 
می شود. موسیقی يکی از گوشنوازترين وشکوفاترين خلاقیت های انسان است. از جلوه های موسیقی می توان 

نقطۀ اتصال عاطفه و هنر است که در ادبیات متبلور می شود و به موسیقی شعر اشاره کرد که گره خوردگی و 
دير زمانیست که مورد توجه شاعران فارسی زبان بوده است. آنان از اين رهگذر بسته به درجۀ شاعرانگی خود، 

انند آاگاهانه يا ناخودآگاه وارد دنیای واژگان شده معنای مورد نظرشان را با جامۀ فاخر وزن بر قامت کلمات می پوش
قاعده افزايی تعبیری است که ازسوی زبان  و کلام را با خوشنوايی و موسیقی بر دل و جان مخاطب می نشانند.

شناسان فرمالیست و ساختگرا در مورد کاربرد وزن و موسیقی بیرونی شعر مطرح شده و مربوط به صورت و 
 1۳04مرداد  2۳متولد )فق کاشانیمش منش مشهور بهعباس کیروساخت شعر و وجه تمايز نظم و نثر است. 

(، از شاعران غزل سرای معاصر ايران است. بررسی فراوانیِ کاربرد 1۳۹۳دی  28ۀ درگذشت وخورشیدی در کاشان 
شعر وی اعم  140موسیقی بیرونی اشعار وی و پاسخ به چگونگی و میزان استفاده از بحور و اوزان عروضی در 

تحلیلی و از رهگذر تقطیع  -اکاوی در اين مقاله است که به روش توصیفیاز قصیده و غزل و... موضوع مورد و
ر اشعااوزان می توان چنین نتیجه گرفت که  ،عروضی حجم نمونه انجام يافته است. بر اساس يافته های پژوهش

خش بدارای آهنگی ملايم و ريتمی آرامکه  بحر رملو در اين میان متنوع است  آنهابا توجه به مضمون  مشفق
است. بحرهای را دارا ( %54)بسامد  نيبالاتر ویدر شعر ، باشد و با مضامینی بلند، سنگین و موقر مناسبت داردمی

به ترتیب در  %5و بحر مقتضب با فراوانی  %8، مجتث با فراوانی  %1۳، مضارع با فراوانی %20هزج با فراوانی 
 جايگاه بعد از آن قرار گرفته اند. 
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  مقدمه
اولین نقش آن ها و رمزهاست و دستگاهی متشکل از نشانه ،زبان

برقراری ارتباط بین مردم جامعه است. هنر و  تفهیم و تفاهم و
است و برآن  خلق زيبايی و شگفتی آفرينی یهمواره در پ اتیّادب

ها  خارج کند. عادت ۀبوده تا آن چه را که عادت شده از حوز
و  فراتر می رود یاراز زبان مع شگرد های ادبیشاعر با استفاده از 

همان  نيو ا آورد،یآشنا با نظام زبان معمول به وجود منا یزبان

 مشفق .شودیم تعبیر يیزدايیآشنا هاست که از آن ب یزیچ
معاصر است که تمرکز  دسترهیاز جمله شاعران چ یکاشان

در  يۀدو سو کوشدیدارد و م خود بر زبان و بافت کلام ایژهيو
به مخاطب ارائه  با هنرمندیمتن را  و معنای ساختارنیدۀ هم ت

های خود و انسان ژرف از رنج یای خاص و نگاهدهد و با عاطفه
وی  ه هایسرود در میاز آنجا که فضا و مفاهو  ديمعاصر بگو
 کيو بارتوام با تامل  طلبدیم یشعرش قرائت ست،یتکراری ن

ی، و در اين میان کارکرد بحر های عروضی در شعر او قابل نیب
مطالعۀ کل اشعار  شیوۀ کار در ابتدا،توجه و تاثیر گذار است. 

سراب آفتاب،  ،یبا عناوين: سرود زندگ يیهادر کتاب -مشفق 
 یشب همه شب، هفت بند التهاب، صلا ال،یخ ۀنيآذرخش، آ

 بودريتقد ۀباچينفس نسترن، بهشت گمشده و د رنگ،یغم، س
در غزل معاصر و  ،یغزل معاصر سنت یهامشفق علاوه بر قالب

 نيپاکان د یبرا  هیدر مرث نیغزل عاشقانه و عارفانه، همچن
با ذوق و با  یسخنور ب،ياد ی. او شاعره استدیخوش درخش

و   یوانو مخلص بودکه صلابت، ر یحال مردم نیمعرفت و در ع
و پر مغز او است.  بايز یهاغزل یهایژگياز و يیافزامعرفت

 هم شاعر پیش از انقلاب اسلامی و هم پس ازمشفق کاشانی 
 بودهاست. موضوع اکثر غزلیات او پیش از انقلاب عاشقانه آن 

روی  پايداری و دفاعانقلاب اسلامی و  بهبیشتر  پس از آن،ولی 
است که در غزل چیره دستی خاصی شاعری آئینی . او استآورده 

 خود او هم به اين موضوع اشاره کرده است:دارد و 

 در غزل جانی ز نو دادم به شعر پارسی

 گرچه چون روح مجردّ پور مریم نیستم

 (76: ب1388)مشفق،

مضامین  با پشتوانۀمشفق کاشانی از جمله شعرایی است که     

هایی به تصاویر و زبان غنی شاعران کلاسیک همراه با نوآوری

مهمترین دستاورد  و اجتماعی پرداخته است -مفاهیم دینی

 یشهادینی در سروده -پیوند شعر با موسیقی انقلابی ،ویشعری 

مفاهیم دینی و  ،مایه شعر مشفقموضوع و درون ۀگستر. است

داشت جبهه و جنگ همراه با پرداختن به مفهوم روشنی گرامی

 . دیده می شوداز وطن است که تمایلات ملی و دینی در آن 
منتخب اشعار مشفق  یبررس قيپژوهش از طر نيا یهاافتهي    

و تقطیع عروضی و  یلیتحل -یفیروش توص يۀبرپاشعر(،  140)
سنجش چگونگی فراوانی کاربرد اوزان و اولويت آنها در القای 

هدف از انجام اين تحقیق و  .عاطفۀ شاعر به دست آمده است
در عرصۀ ر موفق شاعوزن عروضی  اشعار اين  یمعرفضرورت آن 
 غزل است. 

 

 مسأله و سؤال  اصلي تحقیق انیب -2-1
کارکرد اوزان عروضی از نظر  یپژوهش اشعار مشفق کاشان نيا در

 یکمی دانیم که ي. ردیگمی قرار  یمورد بررس در موسیقی سازیِ شعر
آثار  هيشاعر در ارا تیعدم موفق اي تیموفق صیتشخ یاز راه ها

 ه و پرسش. مسالاستآن  یروساخت یشگردها یبررس ،یهنر
چگونگی و میزان کاربرد بحور عروضی و قاعده افزايی  ،حاضر قیتحق
برای برقراری پیوند عاطفه و احساس وی در زبانی اشعار مشفق  در

 آهنگین، شاعرانه و هنری در روساخت  و صورت شعر است.

 

 مباني نظری تحقیق-2

 افزایي و موسیقي بیروني شعرقاعده -1-2
زدايی در مکتب فرمالیسم های آشنايیافزايی يکی از شیوهقاعده
است. در اين شگرد قو اعدی بر قواعد زبان معیار افزوده  یروس

سازی را به دو سازی می گردد. برجستهشده که موجب برجسته
ن د( و افزویهنجارفرا شکل انحراف از قواعد حاکم بر زبان )

دانند. پذير میافزايی( امکانعده)قا آنقواعدی بر قواعد حاکم بر 
چیزی جز توازن در وسیعترين مفهوم خود نیست  ودن،فرايند افز

آيد که صناعات توازن از طريق تکرار کلامی حاصل می و اين
های به همین دلیل گونه ،تی يکسان برخوردار نیستندآن از ماهیّ

ای بايست در سطوح تحلیلی متفاوتی بررسی کرد. برتوازن را می
توصیف انواع توازن به سه سطح تحلیل آوايی، واژگانی و نحوی 

 نیاز است. 
 کند؛زدايی در سه سطح عمل میبه نظر اشکلوفسکی آشنايی

)معنا(  آشنايی زدايی در سطح زبان )واژگان( در سطح مفهوم و
( و شامل 1۳، 1۳۹0در سطح اشکال ادبی )فرم(. )مکاريک، 

مستقیم دارند و اغلب ۀ سازی رابطشگردهايی است که با برجسته
فراهنجاری ۀ همراه هستند که در دو دست« فراهنجاری»با نوعی 

گیرند و ويژگی شناختی و فراهنجاری موسیقايی جای میزبان
دهند. زبانی و موسیقايی و بلاغی و بیانی را در خود جای می



 77                                                      1402بهار و تابستان  ،15، پیاپی 1، شماره هشتمنشريه علمی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، سال 

 

زدايی نیست، هر نوع فراهنجاری سبب آشنايیناگفته نماند که 
سازد و مخاطب را به تأمل ه آن قسم که زبان را ناآشنا میبلک

بخشد يا به دارد و لذت درک ادبی او را افزونی میبیشتر وامی
فراهنجارهايی که امکانات ديگر معناشناسانه و "عبارت ديگر 

زدايی حسی يک اثر را بیازمايد و يا بیفزايد، موجب آشنايی

  (.۳۹8؛1۳84)احمدی،"گرددمی

 -1936انگلیسي ) مشهور شناسزبانجفری لیچ، از نظر 

، آنچه موجب برجستگی کلام شاعر می شود به دو  (2014

 Deviation From the)و  (parallelism)دستۀ توازن

norm) ( .تقسیم می شود (Leech,1969:50  ،توازن
همان مقوله ای است که موجب به وجود آمدن نظم می شود و 

بخشد و از طريق وزن و قافیه و  به کلام موسیقی و آهنگ می
رديف و تجانس آوايی و جناس، زبان ادبی را از زبان معیار متمايز 
می سازد و فراهنجاری، استفاده از عواملی همچون صور خیال، 
عدم دستورمندی، واژگان و ترکیبات تازه و نظاير آن است که باز 

نجار می هم موجب تمايز زبان شعر ] و زبان نثر ادبی[ از زبان ه
( از رهگذر توازن و دو عامل 25: 1۳80گردد.) خلیلی جهانتیغ، 

قاعده افزايی و قاعده کاهی در عوالم ناخودآگاهی حاصل می 

است؛ در حالی  آفرينش شعرکاهی ابزاری در خدمت قاعده. شود

کارمی رود. )سجودی افزايی در راستای آفرينش نظم بهکه قاعده
سازد، معمولاً افزايی که نظم را میقاعدهاز "( بنابراين 20، 1۳87

شود. در اين نوع از در حوزۀ عروض و بديع لفظی بحث می
. "کنیمبه زبان متعارف، هنجارهايی را تحمیل می سازی،برجسته

 (.16۳: 1۳80)شمیسا، 
قاعده افزايی مربوط به روساخت و صورت شعر است و قاعده کاهی 

آن. به عبارت ديگر موسیقی بیرونی و  مربوط به درونۀ زبان و زيرساخت
بحر عروضی در مقولۀ قاعده افزايی می گنجد و  نظم از راه افزودن وزن 
و آهنگ و قافیه بر نثر ايجاد می گردد و شعر در ارتباط با قاعده کاهی 

شايد بتوانیم " است و با گريز از قواعد زبان هنجار خلق می شود.
ه دو مفهوم آرايش و پیرايش مانند کنیم، کاهی را بافزايی و قاعدهقاعده

شود و پیرايش با کاستن، زيرا که آرايش با افزودن، سبب زيبايی می
 "آيدکند و زبان ادب از پیوند توأمان اين دو به دست میزيبايی حاصل می

(. شايد با همین افزايش و کاهش ها در روساخت و 50، 1۳80)صفوی 
گرايان صورت"حاصل می شود و ژرف ساخت کلام است که شعر ناب 

ترين عامل دانند و بر اين باورند که مهمشعر را کاربرد ادبی ناب زبان می
 (.61: 1۳77)علوی مقدم،  "شعر، موسیقی استۀ سازند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rhythm 

 از که شناسیم نمی را ملتی هیچ»گويد: می کدکنی شفیعی

 در ستایپديده موسیقی، که بپذيريم بايد.باشد بهره بی موسیقی

 موسیقی وجوی جست به را آدمی که عواملی و آدمی فطرت

 شعر گفتن به وادار را او که است هايیکشش کشانده، همانمی

 در شعر زيرا است؛ استوار دو سخت اين پیوند و است کردهمی

 و ها موسیقی آهنگ غنا، و است الفاظ و ها کلمه موسیقی حقیقت
(. سطح موسیقايی و آوايی، 44: 1۳81کدکنی، )شفیعی "الحان

های لفظی است که های وزنی، قافیه، رديف وآرايهمجموعه مناسبت
 در القای پیام شاعر و تقويت عاطفۀ او نقش مؤثردارد. 

 وزنی و هرگونه 1ريتم، طنین شعر، در موسیقی از منظور"

 پرواز مزاحم و نشده شعر معنايی و زبانی گسترش مانع که است

 و واژگان درونی آهنگ است بديهی نگردد. انديشۀ شاعر
 ایگونه خود زبانی، يک ساختار در فونتیکی و آوايی هارمونی

 تساوی ارکان تعريف در عروضی وزن کنار در که است وزن از

 فضا غالباً وزن اين در که امتیاز اين با گیرد،می قرار وزن و

 "است ترگسترده و ترفراهم معنا کلمات و رستاخیز برای
ها، وزن، بر اساس ديدگاه فرمالیست(. 51: 1۳78پور، )علی
 همچنین  (.1۹: 1۳84ترين عامل سازندۀ شعر است )سلدن، مهم

وزن هیاتی »خواجه نصیر الدين طوسی در تعريف وزن می گويد:
است تابع نظام ترتین حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و 

(. پرويز ناتل خانلری وزن را تناسب 22: 1۳6۹وسی، ط«)مقدار
حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزای متعدد می داند که در 

 (.24: 1۳7۳زمان اتفاق می افتد.)خانلری  
در اين پژوهش بحث بر سر قاعده افزايی و تکرار 
هجايی)موسیقی بیرونی و عروض( در اشعار مشفق کاشانی، شاعر 

يکی از جلوه های موسیقی در " ران است.غزل سرای معاصر اي
شعر، موسیقی بیرونی و کناری است که نقش پررنگ و موثری 

بالا بردن جنبۀ موسیقايی شعر و برانگیختن عواطف و  در
زبانها بر .» (180: 1۳84)فیاض منش ،  "احساسات خواننده دارد.

حسب عنصری که مبنای وزن هر زبان است ، باهم تفاوت پیدا 
 (1۹2: 1۳7۳ولک و وارن، .«)د می کنن

وحیديان کامیار با تأکید بر هماهنگی موضوع و وزن، اوزان و 
 :کندمفاهیم شعر فارسی را به چند گروه تقسیم می

مانند مرثیه، هجران، درد،  يی اوزان نرم و سنگین که در معانی .1
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن »حسرت و گله به کار رفته است: 

مفعول  -مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن )فع لن(. -)فع لن(.
 «.فاعلات مفاعیل فاعلن
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اوزان ضربی و تند که معانی شورانگیز و پرجذبه و حال را القا  .2
فتعلن مفاعلن م -فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن.»می کند: 

 «.مفتعلن مفاعلن
)وحیديان کامیار، « فعولن فعولن فعولن فعل»ن حماسی: اوز .ا۳

1۳74 :72.) 

شفیعی کدکنی اوزان زبان فارسی را به جويباری، شفاف و 
اوزان جويباری: از ترکیب نظام  -1"کدر دسته بندی کرده است: 

وق زلالی و زيبايی، شۀ شود که با همايقاعی خاصی حاصل می
شود و ساختار عروضی به تکرار در ساختمان آنها احساس نمی

های عروضی در آن ای است که رکنافاعیل نیز در آنها به گونه
شود مانند وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات. عیناً تکرار نمی

اوزان شفّاف و اوزان کدر: بعضی وزن ها را چندين بار بايد  -2
سب نظام ايقاعی آنها بر ما روشن شود مورد دقت قرار دهیم تا تنا

هايی را من اين گونه اوزان را شفاف می خوانم. در عوض وزن
که به دشواری بتوان نظام ايقاعی آنها را دريافت اوزان کَدِر 

 (.۳۹6-۳۹7: 1۳81)شفیعی کدکنی،  "خوانیممی
 

 موسیقي بیروني در شعر مشفق -1-1-3

 غزلالف(
 و اول بیت مصراع دو در آن قافیه که است غزل شعری

آن  ابیات تعداد و شده رعايت ها بیت تمام دوم هایمصراع
 عارفانه عاشقانه، غزل، مايۀ بیت باشد. درون 12تا  5 بین معمولاً

سرايان غزل .اجتماعی است مضمونی يا و دو اين از ایآمیزه يا
ين قالب سابقه بر اوزان غزل، اهای بیبا افزودن وزن»امروز 
های نو و معانی تی نو بخشیده و آن را پذيرای پیامرا هويّ کهنه

های در قالبمشفق  (.165: 1۳70شناس، )حق« اندامروزی کرده
 ، قطعه و..مثنوی ،گوناگون کلاسیک، مانند دوبیتی، غزل

 ست. اها کردهآزمايیها دارد و تجربهسروده
های نوکلاسیک، تا فرم بیرونیِ غزل ۀترين خصیصاصلی

مقطع انقلاب، نوآوری در سطح است، چراکه زيرساخت و 
دگرگونیِ بنیادی در غزل نو کمتر دچار  زيبايی شناسیمعیارهای 

شد و شاعران فقط به مدرنیزه ساختن ساحاتی از شکل ظاهری 
 (.1۳7: 1۳7۹)روزبه،  غزل پرداختند

شعر فارسی، غزل،  ۀهای گذشتاز میان قالب شعر مشفقدر 
های بسیاری از مضمون او کاربرد داشته،ها، بیش از ديگر قالب

 قابلیتیغزل او  .قالب ريخته است در اينرا اجتماعی و انقلابی 
با به  دارد اما مشفقهای اجتماعی برای بازتاب انديشه نیز

واژگانی گسترده و در عین حال ساده،  ۀخدمت گرفتن داير

کران احساسات مذهبی را فراروی تلاطمی از امواج دريای بی
غزل زير با وزن در مثلا . خويش قرار می دهد مخاطب

مثمن مخبون  رملکه « فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»
 است: محذوف

 حريم غم دل دردآشنا را       گرفته ابر ماتم جان ما را

 فروغ آفتاب هل اتی را؟       مگر از بام هستی برگرفتند
 امیرمؤمنان شیر خدا را؟     مگر در دامن محراب کشتند

 (205الف: 1388)مشفق،
تعبیرات زيبايی در خدمت احساس  ۀ مشفقعاشقانغزلیات در 

گاه با ابیاتی بیدارگرانه مشفق شاعر قرار گرفته است.  ۀو انديش
زند و نسیم شعر او غبار غفلت و تلنگری بر خاطر مخاطب می

نوعی زدايد. اشعاری که زنگار فراموشی را از ضمیر مخاطب می
است و چراهای بنیادينی در ذهن و انديشه  حکمت و اندرز

فاعلاتن فاعلاتن »در غزل زير با وزن  کند. ايجاد می مخاطب
خوانندۀ  می کوشدشاعر ، رمل مثمن محذوف« فاعلاتن فاعلن

 خود را به تامل وادارد:

 با زبان دل شنو از مردم خاموش چشم

 آلود شب، در پردۀ آغوش چشمراز خون

 جوید به بال تیز پرواز نظرتا چه می

 خاموش چشم؟زین پریشان خط هستی، مردم 

 نصیب از نقش رنگین بهاربا نگاهی بی

 خلد بر دامن گلپوش چشمخار مژگان می

 (140: 1365)مشفق، 

در اين غزل با وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات شاعر 
 به عاطفۀ خويش در عاشقی مجال ظهور داده است:

 تاب بودگون رخسار، اگر بیدل از آن مهتاب

 نۀ مهتاب بوددیده را عکس رخش آیی

 دولت بیدار من شد، طلعت زیبای دوست

 ام در خواب بوددیدمش، اما چو طالع دیده

 (62ج:1388)مشفق،

موسیقی تناسب  و در اين غزل نیز با همان وزن پیشین مشفق
رعايت کرده و از بحر رمل مثمن محذوف برای با درونمايه را 

 عاطفه ای عاشقانه بهره برده است:
 در جويبار خون بجویآبروی عشق را 

 نشوۀ جاويد از اين آب آتشگون بجوی
 (142)همان: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن »همچنین وزن غزل زير نیز 
 رمل مثمن محذوف و برای مضمونی احساسی است:«فاعلن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 شعلۀ خورشید جست از آه آتشبند من
 تا مگر صبحی دمد از اشک شب پیوند من

 (۹8: 1۳72)مشفق،
از نوع عواطف اجتماعی گاهی  مشفقر اشعاعاطفی  ۀزمین

مثلا تأثیر جنگ و از دست دادن عزيزان بر درونمايۀ غزل است 
مجتث مثمن « مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» زير با وزن 

 محذوف حاکم است.:
 ام خالی استای و ز بوی تو، خانهتو رفته

 ام خالی استز شور و شوق جنون، آشیانه
 (6۹ب: 1۳88)مشفق،

ين غزل نیز توصیف حادثۀ جنگ و حکايت راهیان آن است با وزن و ا
 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف:« مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن»

 از کاروان حادثه راه سفر بپرس
 وز راهیان، حکايت اهل نظر بپرس

 (76)همان: 
 

 ب(.قصیده
 هم با آن زوج هایمصراع و اول مصراع که است شعری قصیده

)گاهی  است بیشتر بیت پانزده از آن ابیات و تعداد باشند قافیه هم
 غالباً قصیده می رسد(. موضوعهشتاد بیت نیز  و به بیش از هفتاد

ويژگی است.  اخلاقی مسائل يا طبیعت نکوهش، وصف ستايش،
، توجه به مسائل دينی و اجتماعی و پرهیز از مشفق يداشاخص قص

پردازی رواج هايی است که در تاريخ قصیدهپردازیمدح و مديحه
« فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن». قصیدۀ زير با وزن داشته است

 مثمن مشکول دارای درونمايه دينی است:رمل 
 ای نورنبی، پورعلی، روح خداوند

 مرآت صفا، ماه ولا، مهر فرهمند
 ای رای تو سر لوحۀ اسرار الهی

 ای ياد تو، ديباچۀ الطاف خداوند
 (65۹: 1۳۹2)مشفق،

مجتث « مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»قصیدۀ زير با وزن 
 است: مثمن محذوف دارای درونمايۀ اجتماعی

 اگرچه تیر بلا را نشانه بود امیر
 به قاف عشق بلندآشیانه بود امیر

 به بارگاه صدارت، به جا نشیمن داشت
 بر آستان کرامت، يگانه بود امیر

 (674)همان: 
هزج مسدس اخرب « مفعول مفاعلن مفاعیلن» در وزن

 مقبوض قصیده ای دارد که از دل دردمند او حکايت دارد:

 خو کرده ای با دل دردمند
 خو کرده و ترک آرزو کرده

 (7۹ب: 1۳48)مشفق،

مضارع « مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن»در قصیده ای با وزن 
 مثمن اخرب مکفوف محذوف از جلال و شکوه آيین نوروز 

 می گويد:
 تا نوعروس باغ بدين زيور آمده است

 نوروز را شکوه و صفا ديگر آمده است
 (77)همان: 

در « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»با وزن و نیز اين قصیده 
 بحر رمل مثمن محذوف:

 خیمه زد تا ابر فروردين فراز کوهسار
 سر فر جوانی روزگاريافت در پیرانه

 (۳2ب: 1۳48)مشفق،
و در بحر « فعولن فعولن فعولن فعولن»در قصیده ای با وزن 

 گويد:متقارب مثمن سالم از حماسۀ بهار عمر و خرمی زندگی می 
 جوانی بهار شکفته ای الا

 زندگانی داشتی مرا خرم که
 (4۹)همان: 

 پ(.قطعه
 پايان در فقط ها قافیه آن در که است قطعه قالبی

 است.  بیت دو قطعه ابیات حداقل آيد ومی زوج هایمصراع

 حکايت، اجتماعی، اخلاقی، مطالبی معمولاً قطعه مايۀ درون

 هجو است. و مدح
در « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»وزن در قطعۀ زير با

بحر رمل مثمن محذوف روايت زيبايی از شب و سرمای زمستان 
 و بی رمقی ماه دارد:

 شب از بیم سرما، بر فراز کوه و دشتنیم
 لرز لرزان پرتو بیرنگ ماه افتاده بود

 (65: 1۳48)مشفق،

 ت(. مثنوی
 مخصوص و فارسی شعر هایقالب ترينقديمی از مثنوی

 شده می استفاده آن از ادوار همۀ در و است فارسی زبان

 از جدا و مستقل هايی قافیه بیت هر آن در که است. شعری

 سبب به دارد. مثنوی نام مثنوی باشد داشته ديگر ابیات

 های منظومه سرودن برای بیت هر در قافیه نوکردن امکان

های خود از اين اوزان مشفق در مثنوی تر است. مناسب بلند
 استفاده کرده است:

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
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و بحر رمل مسدس « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»در وزن
محذوف، عاطفۀ خود را نسبت به حادثۀ کربلا و خاک آغشته به 

 خون خدا باز می گويد:
 ساربانا ز اشتران بگشای بار

 ای ما را به حال خود گذارلحظه
 کربلاستاين که بینی سرزمین 

 خاک او آغشته با خون خداست
 (6۳6: 1۳۹2)مشفق،

و بحر رمل مسدس « فاعلاتن فعلاتن فعلن»در اين بیت در وزن 
 مخبون محذوف طلوع خورشید را چون رويش لاله ديده است:

 بامدادان که فروزان خورشید
 از افق سر زد و چون لاله دمید

 (72ب: 1۳48)مشفق،
رمل مسدس « فعلاتن فعلنفعلاتن »با وزن  زيرمثنوی 

ی مذهبی و دينی است که با وندارای مضم مخبون محذوف
 :مناجاتی عارفانه با حضرت حق شروع می شود

 يارب از راه خطا باز آمدم
 نوا بازآمدمدردمند و بی

 (1۳6الف: 1۳88)مشفق،
 

و بحر « فعولن فعولن فعولن فعولن»و اين مثنوی با وزن 
 حماسی در طلوع خورشید دارد:متقارب مثمن سالم بیانی 

 که از مشرق افروخت خورشید جام      فامبده ساقی آن آب آيینه
 (157)همان: 

و بحر « فعولن فعولن فعولن فعولن»و در اين مثنوی با وزن 
 متقارب مثمن سالم لحنی حماسی در توصیف وقايع کوفه دارد:

 روزنیمشتابی دگر کرد، در      چو در کوفه خورشید گیتی فروز
 برين نیلگون طارم واژگون         به کردار تشتی لبالب ز خون

 (2۹2)همان: 

 

 پاره ث(.چهار
 معنی در که مختلف هایقافیه با است هايی پاره، دوبیتی چهار

 قافیه هم دوبیتی هر زوج هایمصراع معمولاً و اندپیوسته هم به

 )احساسی( غنايی و اجتماعی بیشتر چهارپاره مايۀ است. درون

مفعول مفاعیل »های خود را در وزن است. مشفق چهارپاره
 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف سروده است:« مفاعیل فعولن

 برخیز که خورشید هدايت سجّاد
 تابنده قدم به عالم خاک نهاد

 از گلبن مرتضی صلا زد جبريل
 کز گلشن مصطفی گلی چهره گشاد

 (۳06)همان: 

عاطفۀغم و دردمندی شاعر را بیان و اين چهار پاره که 
 می کند:

 چکد از شعر تر منخونی که فرو می
 چون پارۀ لعلی است ز تاب جگر من

 کردفرياد گلوگیر مرا ترجمه می
 هر مرغ که نالید به شام و سحر من

 (80ب: 1۳88)مشفق،

  دوبیتيج(.

اشعاری هستند، دارای چهار مصراع که در » ها ترانه يا دو بیتی
ولايات ايران با لهجه های مختلف محلی رايجند. وزن ترانه يا 

(. اما 18:1۳78تجلیل،) است« مفاعیلن مفاعیلن فعولن»دو بیتی 
هايش سود جسته های ديگری هم برای دوبیتیمشفق از وزن

 است:
 (متقارب مثمن سالم)بحرفعولن فعولن فعولن فعولن

 خدايا ببین غرقه در اشک و آهم
 به موج نگاهمدريغی نشسته 

 ببین در دل شب نشان از تو جويم
 هوای تو دارم سخن با تو گويم

 (2۹7ج: 1۳88)مشفق،
هزج مسدس اخرب )بحرمفعول مفاعلن فعولنو يا وزن     

 ( که با زبان محاوره سروده شده است:مقبوض محذوف
 واسه اين دل شکسته             تو يه راز سر به مهری
 تویِ يه طلسم بسته              مثِ يه پری تو شیشه

 (۳02ج: 1۳88)مشفق،

رمل مسدس )بحر فعلاتن فعلاتن فعلنو نیز اين ترانه با وزن     
 (:مخبون محذوف

 واسۀ هوای تازه                         ها رو واکنپنجره
 قصۀ شب درازه                     چشم سحر تو خوابه

 (۳21)همان: 

 د(.شعر نیمایي 
هم به پیروی خام و البته ضعیف در سبک نیمايی کارهايی مشفق 

از شعرای معتدل شعر نو گفته است مانند بسیاری ديگر از 
شعری  ۀهايشان در اين گونسرايان که تجربهکلاسیک

شعر زير با وزن نبوده است.  و موفقیهای چشمگیرتجربه
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ع در دو مصراع اول سروده شده و در مصرا« فاعلاتن فاعلن»
 دارد:« فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»سوم و چهارم وزن 

 شعله دارم بر زبان                    بی تو ای آرام جان
 تا بیفروزی چراغ زندگی      روز و شب سوزم به داغِ زندگی

 (286ج: 1۳88)مشفق،

 های، دوبیتيها، قصاید و قطعاتاوزان غزلیات، مثنوی

 کاشانيمشفق 

 ل:بحر رم.1

در علم عروض بحری است که اجزاء آن از تکرار  بحر رمل
 تشکیل شده است: فاعلاتنرکن 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )رمل مثمن محذوف(: الف(. 
باشد و با بخش میاين وزن دارای آهنگی ملايم و ريتمی آرام

با  مضامینی بلند، سنگین و موقر مناسبت دارد. اين بحر دارای
به  است مشفقکاربردترين اوزان شعری يکی از پر زحافات آن

. در اندای که بیشتر غزلیات مشفق در اين وزن سروده شدهگونه
فاعلاتن »را با وزن عاشقانه شعر زير شاعر يأس و ناامیدی 

که وزنی سنگین  رمل مثمن محذوف« فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 است بیان کرده است: 

 رودمیام، کز ديده يارم تپد در سینهدل می
 روددارم میاز شیشۀ جان چون پری، آيینه

 روی آن سرو روان، دارم دلی آتش به جانبی
 روددر برگريزان خزان، رنگ از بهارم می

 من تا برده عقل و هوش من، بار غمش بر دوش
 رودگويد لب خاموش من: صبر و قرارم می

 (2۳0ج: 1۳88)مشفق،
 دارد:و يا اين ابیات که مضمونی عارفانه 

 دود در خلوت روحانی منشب همه شب می
 طفل بازيگوش اشک از ديدۀ بارانی من

 بشکند نقش سکوت زنگ را در صبح حیرت
 های غربت آيینه از شبخوانی منکوچه

 شود خمخانۀ خونجام لعل از جوش غیرت می
 گساران از جگر افشانی مندر پگاه می

 (168)همان: 
چون احوال روحانی و عاشقانه و و نیز اين ابیات که عواطفی 

 عارفانه را دربر دارد:
 کاسۀ سر واژگون جام جنونی بیش نیست

 عقل را زين خوان قسمت لخت خونی بیش نیست
 يی لب تر نکردزير اين وارونه دريا تشنه

 اين تهی از باده، جام واژگونی بیش نیست

 بیستون با عشق شیرين شور فرهادی گرفت
 خسرو ستونی بیش نیستورنه سنگین چون دل 

 (140: 1۳72)مشفق،
 و يا اين ابیات

 هابادبانم دور از پايابزورق بی
 با دلی آتش به جان در پهنۀ گردابها

 وارپای در زنجیر دارم کف به لب ديوانه
 هاچون حبابی آشیان بر دوش در خیزاب

 های خويشقراریام با بیسايۀ سرگشته
 هادر خیالستان گردآلود پیچ و تاب

 (141: 1۳72)مشفق،
 عارفانه: -و همچنین اين ابیات با ابعاد عاشفانه
 خواستمعالمی بیرون ازين عالم که من می

 خواستمخلوت دل بود و کاش از خويشتن می
 تا چو شبنم سرکشم از چشمۀ خورشید عشق

 خواستميک نفس پرواز از صحن چمن می
 در حرير سبز همچون غنچه شمشیر زبان

 خواستمخون سخن در انجمن میسرخ از 
 (47ج: 1۳88)مشفق،

 و اين ابیات که نوعی رندی و لاابالیگری را در خود دارد:

 گریزممستم و در عالم مستی ز هستی می

 گریزمباده را نازم که از هستی بمستی می

 نیست از این هستیِ پر دردِسر، چشم امیدی

 گریزمهستی ار نگریزد از من، من ز هستی می

 (190الف: 1348)مشفق،
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلُِن )رمل مثمن مخبون محذوف(:  ب(.

 اوزان سنگین و جويباری است  وکه جز
 باز، در پرده يکی نادره آهنگ زدند

 نقش ديگر به سراپردۀ نیرنگ زدند
 (۳8)همان: 

 و اين بیت عاشقانه:
 بال در بال غزل پرواز کن پرواز با من
 خواهی شوی همراز با من در فضای عشق گر

 (14۳ج: 1۳88)مشفق،
 و اين شعر عرفانی:

 اندسرخوشان کوی او پیوسته عاشق بوده
 اندروشن از نورصفا چون صبح صادق بوده
 (72)همان: 



 قاعده افزايی و کاربرد اوزان عروضی در اشعار مشفق کاشانی     یهامناسبت لیتحل: همکاران نیاز آذری و                                         82

 

 و يا اين بیت با مضمون عرفانی و عاشقانه:

 به درآی از درم ای دوست که جانم برآید

 باز از شوق رخت مرغ دلم پربگشايد
 (7۹: 1۳78)مشفق،

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن )بحر رمل مثمن مشکول(: پ(. 
  .وزنی دوری و شاد و خیزابی است

 ای نورنبی، پورعلی، روح خداوند

 مرآت صفا، ماه ولا، مهر فرهمند
 ای رای تو سر لوحۀ اسرار الهی

 ای ياد تو، ديباچۀ الطاف خداوند
 (65۹: 1۳۹2)مشفق،

وزنی (: فاعلاتن فاعلن )بحر رمل مسدس مخذوففاعلاتن ت(. 
است نرم و جويباری که شاعر برای بیان مضامینی چون يأس و 

 :ناامیدی از آن سود برده است
 باز امشب ديدگان را خواب نیست

 من بتابم لیک دل را تاب نیست
 نیست از تاريکی و بداختری

 اختران چرخ را روشنگری
 (2۳0الف: 1۳48)مشفق،

 هزجبحر . 2
در فن عروض بحری است که از تکرار مفاعیلن حاصل می شود 

« اکثر آوازها و سرودهای خوش اعراب در اين بحر است»و 
 (.۳5: 1۳72)فشارکی، 

مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعلین )بحر هزج مثمن سالم(: الف(. 
وزنی است خیزابی و تند )اوزانی که شوق تکرار در آن به طور 

شود( که غالباً پويا و پر جنبش است. اين خاصی احساس می 
 و مشفق وزن با محتوای ادب پايداری هماهنگ و متناسب است

 اين وزن سروده است.  دراز غزلهايش را زيادی  تعداد
 رقصدتاب میمرا در سینه از شادی دل بی

 رقصدکه با ساز تو امشب دختر مهتاب می
 (66ج: 1۳88)مشفق،

 و يا
 ر شد دردی که من دارمچو داغ لاله عالمگی

 خزان را گرم بازار از رخ زردی که من دارم
 به خارستان هستی در هوای گلشن آرايی

 ز خون رنگین بود پای جهانگردی که من دارم
 (115: 1۳65)مشفق،

البته مشفق اين وزن را در مضامین عاشقانه و عارفانه نیز به 
 کار برده است:

 من باشیبه پايت سر نهادم تا سر و سامان 
 به راهت جان فدا کردم مگر جانان من باشی

 (608: 1۳۹2)مشفق،
 و يا

 ساقی تقدير مستم کرد مست از جام هستی
 پرکشیدم با غريب آوای او تا بام هستی

 (160: 1۳78)مشفق،
 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف(: که ب(. 
هايش اين وزن را با مشفق در دوبیتی ووزنی جويباری است 

 مهارت و استادی به کار گرفته است:
 بگو جانا بگو جانا کجايی               گويی کجا در ناکجايینمی

 تو ای پیدای ناپیدا کجايی؟    شب و روز از دل سرگشته  پرسم
 (57ب: 1۳88)مشفق،

 
مفعول مفاعلن فعولن )بحر هزج مسدس اخرب مقبوض پ(.

را در  انهشقاشاعر مضامین عو ف(: که وزنی خیزابی است محذو
 :اين وزن به کار برده است

 ات پر از قناریای حنجره                  کردی قفس مرا بهاری
 (274ج: 1۳88)مشفق،

 

 بحر مضارع. 3
الارکان مضارعت در لغت به معنی مشابهت است و از بحور مختلف

مفعول فاعلات مفاعیل "وزن آن(. و ۳0: 1۳78می باشد )تجلیل، 
وزنی نرم و  و)بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف(  "فاعلن

با استفاده از اين وزن،  مشفق در شعر زير سنگین و جويباری است.
 :را ايجاد نموده استو عاشقانه انگیز فضايی غم

 تنها نه دل به تاب و خم موی او شکست
 ها که از غم او در گلو شکستبس عقده

 بستم دل شکسته به تاری ز موی دوست
 غافل که دل ز حسرت آن تار مو شکست

 عمرم در آرزوی وصالش به باد رفت
 خوردم هزار بار درين آرزو شکست

 (۳50: 1۳65)مشفق،
*** 

 من از تبار عشق و جنونم همین و بس
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 از هفتخوان خنجر و خونم همین و بس
 امسیل مُذاب ريخته در آشیانه

 سقف و ستونم همین و بسدرهم شکسته 
 کشدتوفان خشم بر جگرم شعله می

 های صبر و سکونم همین و بساز لايه
 (100ب: 1۳88)مشفق،

 و
 چشمت که در ترانه نی هستی آورد

 در سر هوای گردش او مستی آورد
 چون سرو سرفرازم و آزاد ای دريغ

 از دولتی چنین که تهیدستی آورد
 (78الف: 1۳48)مشفق،

 . مجتث4
مفاعلن فعلاتن مفاعلن با اوزانِ الف(. بحری است »مجتث  بحر

 .از اوزان جويباری است که فعلن )بحر مجتث مثمن محذوف(
 چو ديو فتنه به آيین خشم فرمان داد

 عنان ز موج گرفت و به دست توفان داد
 سموم مرگ پراکند در دل گرداب

 به ابر برشد و پهلو به برق و باران داد
 (70: 1۳65)مشفق،

 و
 شور عشق تو ديگر ترانه سر نکنمه ب

 زمانه را ز غم خويش باخبر نکنم
 ام از دست غم به دامن صبرپناه برده

 کنون چه چاره توان کرد صبر اگر نکنم
 (142ب: 1۳48)مشفق،

 
بحر مجتث مثمن مخبون )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات  ب(.

حالت هايی که هجاهای کوتاه آنها، بیشتر است : واژه(مقصور
 :از اوزان ملايم و جويباری است وزن تری دارند. اينسنگین

 گذشت آنکه دل از نور عشق روشن کرد
 و جان علوی خود نذر دين و میهن کرد

 ها چلچراغ ديدۀ اوستتمام آيینه
 زدگان زين چراغ روشن کردکه شهر شب

 (78ب: 1۳88)مشفق،
 
 بحر مقتضب. 5

 وجزآنرا توان میو  قرار داردهای خیزابی اين وزن در دسته وزن
فاعلات مفعولن الف(. دانست.  مشفقبحور کم کاربرد در ديوان 

 (مقتضب مثمن مطوی مقطوع)بحر  فاعلات مفعولن

 بهمن آمد و گل ريخت باغبان به دامانش
 چلچراغ مهر افروخت لاله در خیابانش

 سرزمین ايران را با ستاره آذين بست
 بارانش چون درخت فروردين از شکوفه

 فجر صادق است آنک کز فروغ يزدانی
 در طلوع آزادی سرزد از گريبانش

 (56ب: 1۳88)مشفق،
 نمودار فراوانی بحور عروضی در اشعار مشفق کاشانی

          

 
 

 نتیجه
اشعار مشفق تجلی تلفیق هنرمندانه و خلاقانه او در زمینه ی 

 بوده است پیوند عاطفه و تخیل شاعرانه وايجاد موسیقی بیرونی
، برقراری ارتباط با مضمون و فرم و ظاهر شعرتا مخاطب بتواند با 

از موسیقی موجود در شعر به آرامش  به مقصود شاعر پی ببرد و
موسیقی بیرونی، اوزان شعری ۀ در حوزو التذاذ هنری برسد. 

متنوع است. او از انواع  وی با توجه به مضمون اشعار مشفق
اری و آرام، خیزابی، تند و شورانگیز مانند ها؛ با مضمون جويبوزن

و در اين  مقتضب استفاده کرده و ، مضارع، مجتثبحر رمل، هزج
باشد و بعد از آن بحر رمل در شعر او پرکاربردترين بحر می میان

 های جويباری استوزن وو مضارع که جز هزجبه ترتیب دو بحر 
که اين امر خود  از بحرهای پُرکاربرد در اشعار مشفق هستند

شاعر به اوزان جويباری است و نیز ۀ نشانگر علاقه و توجه ويژ
به سرايش  درونیبیانگر اين مطلب است که شاعر در آرامشی 

 .پرداخته است

توان مطالب فوق را چنین به عنوان دستاورد کلی تحقیق می
شعر بررسی شده در حوزۀ موسیقی بیرونی 140مطرح کرد:  از بین 

بالاترين بسامد را دارا می  %54ق، بحر رمل با فراوانیشعر مشف
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، بحر مضارع با فراوانی %20باشد و سپس بحر هزج با فراوانی 
 %5و بحر مقتضب با فراوانی  %8، بحر مجتث با فراوانی  1۳%

افزايی و به کار رفته است. به طور کلی بايد گفت که قاعده
تر زيبايی هرچه تمامبه ادبیّت و  موسیقی بیرونی در شعر مشفق،

 یشدن زبان شعراشعار او کمک شايان ذکری کرده و موجب غنی
 .اين شاعر شده است
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، چ ششم، تهران: شناسیکلیات سبک،  1۳80شمیسا، سیروس،    

 فردوس.
ر، تصحیح جلیل معیارالاشعا، 1۳6۹طوسی، خواجه نصیرالدين،     

 : نشر جامی. تجلیل، نشر جامی، تهران

)پژوهشی در واژگان  ساختار زبان شعرامروز، 1۳78علیپور،مصطفی،    
 ساخت زبان شعر(، تهران: انتشارات فردوس.و 

 :، تهرانرساله عروض سیفی و قافیه جامی، 1۳72 فشارکی، محمد،    
 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانۀ مؤسس

نگاهی به موسیقی شعر وپیوند آن با ، 1۳84 ،فیاض منش، پرند    
، دو فصل نامه پژوهش زبان و موضوع، تخیل واحساسات شاعرانه

-186فارسی، دوره جديد، شماره چهارم بهاروتابستان، صص ادبیات
16۳  . 

 شعر در قافیه و عروض، 1۳84 حسین، محمد کرمی،    

 شیراز. دانشگاه ،شیراز:فارسی

، چاپ اول، آينۀ خیال، 1۳72مشفق کاشانی)کی منش، عباس(،     
 تهران: انتشارات کیهان.

، تهران: زندگی سرودب، 1۳48)کی منش، عباس(،  مشفق کاشانی    
 مصور.

، چاپ اول، تهرا: آذرخش ،1۳65، مشفق کاشانی)کی منش، عباس(    
 کیهان.

، چاپ اول، به رنگ آينه، 1۳۹2، مشفق کاشانی)کی منش، عباس(    
 تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

جلد  بهشت گمشده،ب،  1۳88)کی منش، عباس(،  مشفق کاشانی    
 اول، چاپ اول، تهران: انجمن قلم ايران.

جلد  ، ديباچۀ تقدير، الف1۳88)کی منش، عباس(،  مشفق کاشانی    

 چاپ اول، تهران: انجمن قلم ايران.، سوم

، فراز مسند خورشید، 1۳78مشفق کاشانی)کی منش، عباس(،     
 ام.گزينۀ غزل مشفق کاشانی، به انتخاب سعید نیاز کرمانی، تهران: پی

تهران:  ، نفس نسترن، ج1۳88مشفق کاشانی)کی منش، عباس(،     
 انجمن قلم ايران.

، ترجمۀ های ادبی معاصرنامۀ نظريهدانش، 1۳۹0 مکاريک،ايرناريما،    
 .تهران:اگه، مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ چهارم

: ، چاپ ششم، تهرانوزن شعر فارسی ، 1۳7۳ناتل خانلری، پرويز،    
 . انتشارات توس

، مجلۀ دانشگاه متناقض نما در ادبیات، 1۳74وحیديان کامیار، تقی،    
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارۀ   

  271-294.چهارم،صص
 زيموحد و پرو ایض ،اتیادب يۀنظر ،1۳7۳،ولک، رنه؛ وارن آوستن    

 .یفرهنگ یمهاجر. تهران: علم
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